
ë چهره ها
احترام برومنــد، بازیگر و 
مجری تلویزیون با انتشار 
تصویــری در اینســتاگرام 
آئیــش«  »فرهــاد  زادروز 
بازیگــر و کارگــردان تئاتــر 
آئیــش  »فرهــاد  نوشــته:  و  گفتــه  تبریــک  را 
بازیگــر  متواضــع،  و  خــوب  هنرمنــد  عزیــز، 
ســالروز  تئاتــر،  مســلط  کارگــردان  شــیرین، 
تولدتان بیست و هفتم شهریور ماه مبارک.« 
برومنــد در مطلب دیگری هم زادروز »الهام 
پاوه نژاد« را تبریک گفته و برای او نیز نوشته: 
»بیســت و هفتــم شــهریور مــاه ســالروز تولد 
هنرمند خوب تئاتر، ســینما، تلویزیون، الهام 
پاوه نژاد عزیزمان اســت، تولــدش مبارکمان 

باشد.«
و  بازیگــر  شــاکری،  غــزل 
دختــر زنده یــاد »فرشــته 
طائرپــور« هــم با انتشــار 
پســتی چند جملــه ای در 
هنرمنــدی  فقــدان  غــم 
گفتــه کــه تنها مــادرش نبوده و حق بســیاری 
هم بــر گردن ســینما، بویژه ســینمای کودک 
کشــورمان دارد. او نوشــته: »بــه یــاد فرشــته 
طائرپــور که قصه ای جاودان ســرود و رفت.« 
او در این نوشــته اش از مراسمی برای یادبود 
طائرپور خبرداده، این مراســم کاشــت نهال 
بــه یــاد ســینماگر شــاخص کشــورمان اســت 
کــه جمعــه دوم مهــر مــاه، ســاعت 9 صبــح 
برپا می شــود. در متن این دعــوت آمده: »به 
کمک دوستانمان در »نهالت« به یاد فرشته 
طائرپــور، بــه یــاد عزیزانتان و بــرای آینده ای 

بهتر نهال خواهیم کاشت.«

طبـــاطبـــــایی،  ناهیــــــد 
مـــــدرس  و  نـــویســـــنده 
داســتان نویســی هــم بــا 
آغــاز  از  مطلبــی  انتشــار 
دور تــازه ای از کارگاه های 
داستان نویسی خود خبر داده، برای ثبت نام 
در این کلاس ها که »کارگاه نویسندگی آنلاین 
پایــه و خــلاق« نــام دارد فقــط تا 6 مهــر ماه 
فرصت است. شروع کلاس ها نیز همزمان با 

هفته دوم مهرماه خواهد بود.
فراســت  علــی  قاســم 
بیشــتر  کــه  نویســنده ای 
داســتان های  بــا  را  او 
می شناسیم  جنگــــی اش 
کتابــی  دربــاره  هــم 
اثــر »ســعید محســنی« بــه نــام »برســد بــه 
دســت لیــلا خاتمــی« نوشــته، »تــا امــروز 
ســعید محســنی را ندیــده ام، امــا حرفه ما 
نویســنده ها ایجــاب می کند وقتــی به کتاب 
خــوب  کــه  بگوییــم  برمی خوریــم،  خوبــی 
اســت و دیگــران را هــم در لذتــی کــه از آن 
کتــاب خــوب برده ایم شــریک کنیــم. مهم 
نیســت نویســنده مورد نظر از ایــن برخورد 
تشــکر کند یا نکند. مهم این اســت که ما به 
دین خود در پیشــبرد و رونق ادبیات وفادار 
باشــیم؛ چراکــه اگــر از این زاویه بــه ادبیات 
نــگاه نکنیم به ســاحت مقــدس این وادی 
خیانــت کرده ایم.« فراســت یکــی از دلایل 
پیشــنهاد ایــن کتاب بــه علاقه منــدان را در 
زبــان جــذاب و روان آن خوانــده و نوشــته: 
»پختگــی زبانی داســتان، بخصــوص برای 
 نوآموزانی که ســودای نوشــتن دارند کمک 

خوبی است.«
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تاریخ نهضت عاشورا-34

تحریف در کمین اثری متین
شــمس الدین  محمّد  بــن  احمد  بن  
ق(،   ۷۴۸-۶۷۳( ذهبــی  عثمــان 
ازچهره های  بنام اهل ســنّت در 
قرن هشــتم هجــری اســت. وی 
رجالــی، مورّخ و محــدّث مطرح  
زمانــه خــود درمنطقــه شــامات 
بــوده و کتاب  هــاى بســیاری بــه 
رشــته تحریر درآورده اســت.  دو اثر بــزرگ او،» تاریخ 
الإســلام« و »سیر أعلام النبلاء« نسبت به سایرآثاروی 
از شــهرت بیشــتری برخوردارنــد. ذهبــی بــا تلخیص 
حدود پنجاه کتاب از پیشــینیان خود توانســت »تاریخ 
الإســلام« را که اثرمهمی در شــرح حال بزرگان هفت 
قرن نخســت اسلام اســت به رشــته تحریر درآورد.  از 
وی بــه عنوان محــدّث عصر خود یاد  و گفته شــده در 
بســیارى از دار الحدیث  هاى دمشــق و قاهره، منصب 
اســتادى داشــته اســت.ذهبی  در شــرح حال ســومین 
امــام  شــیعیان با عنــوان »الحســین الشــهید)ع(«، به 
طــور گســترده، به زندگــی امام حســین )ع( پرداخته و 
افزون بر آنچه در شرح حال افراد می  آورند، به مناقب 
و فضایــل امام حســین)ع(  اشــاره کــرده و بــه برخــی 
ازحوادث مهمّ واقعه کربلا ،حواشی آن ، حتّی حوادث 
پس ازآن بســط کلام داده است. ذهبی داوری  هایی را 
نیز درباره شــهادت امام )ع( ویارانــش آورده که جای 

تأمل دارد.
 از آن جــا کــه وی رجال  شــناس بوده، کوشــش کرده تا 
گزارش  هاى  خود را مســتند کند و آنها را با معتبرترین 
ســندى کــه در اختیار داشــته، مســتند ســازد کــه البته 
گاه، قضــاوت هــا و تحلیل هــای وی ارزش این ویژگی 
 ارجمنــد را کم اثر می نماید. ذهبی  براى تألیف کتاب

»ســیرأعلام النبلاء« بســیارى از کتب حدیــث، تاریخ، 
رجــال و انســاب را مطالعه کرده و مورد اســتفاده قرار 

منبــع  اســت.  داده 
پیرامــون  او  اصلــی 
از  ع(  امــام)  حرکــت 
مدینه تا مکّه، گزارش 
و  اســت  ابن ســعد 
گــزارش  آن،  از  بعــد 
نیــز  و  دهنــی  عمّــار 
گزارش  هــاى  برخــی 

زبیر بن بکّارمی باشد.
وی در کتاب دیگرش، 
الإســلام«  »تاریــخ 

هم ضمــن وقایع ســال ۶۱ هجرى، به شــرح حال امام  
حســین) ع( پرداختــه؛ امّا این شــرح حال، بــه تفصیلِ 
مطالــب او در      » ســیر أعــلام النبــلاء« نیســت. گفتنی 
اســت لحن ذهبی، نســبت به امویان، در هــر دو کتاب، 
ماننــد لحن مِــزّى در »تهذیــب الکمــال«، ابن حجر در 
»تهذیــب التهذیب«، ابن کثیــر در »البدایه و النهایه« و 
دیگــر مورّخان شــامی، لحنی جانبدارانه یا دســت کم، 
پرده  پوشانه است. تا آنجا که با وجود  نقد و جرح سند و 
متن احادیث کــه از ویژگی هاى مهم کتاب هاى ذهبی 
به ویژه »ســیراعلام النبلاء« اســت و این نقد و جرح ها 
در بســیارى از مــوارد بر ضد عقاید اهل ســنت، به ویژه 
سلفیه )وهابیون( می باشد لکن به دلیل لحن حمایت 
گرانه از خلفای اموی از اعتماد کامل به مطالب این اثر 
کاســته اســت. این کتاب بارها در لبنان، مصر و هند در 

بیش از بیست جلد به چاپ رسیده است.
»سیرُ أعلام النبلاء«ا ز منابع مهم اهل سنت در زمینه 
صحابــه شناســی، ســیره شناســی و شــناخت رجال و 
طبقات راویان احادیث نبوى به شــمار می رود و مورد 
توجه بســیارى از ســیره نویســان و مورخان پس از وى 
قرار داشــته اســت. این کتــاب با نام هــاى مختلفی در 
میان علما شناخته می شــود که از جمله آنها »تاریخ 
النبــلاء«، »تاریــخ العلمــاء النبــلاء«، »کتــاب النبلاء«، 
»اعیان النبلاء« و »سیر النبلاء« است. اما عنوان اصلی 
کتــاب که در نســخه هــاى عصــر مولف موجود اســت 

همان »سیر اعلام النبلاء« است.
نویسنده در این کتاب،طبقات راویان را در چهل طبقه 
مــورد بررســی و گزارش قــرار داده وکتابــت آن را پس 
از تألیــف کتاب تاریخ الاســلام نگاشــته اســت. از اینرو 

تفاوت هایی میان آن دو وجود دارد.

شبکه های اجتماعی
فرهاد آرام راد

نــــگاره

 عکس 
نوشت

کــه  روزهایــی  ایــن  در  حتــی 
و  حال  ساکنانش  و  افغانستان 
روز خوشــی ندارند هم زندگی 
متوقــف نشــده؛ تصاویــری که 
کابــل  از  حمــادی«  »میــاد 
گفته  گویــای ایــن  کــرده  ثبت 
درشــرایطی  مــردم   اســت. 
کــه ایــن ســرزمین بــه تصرف 
طالبــان درآمــده نیــز دســت 
البتــه  نکشــیده اند.  زندگــی  از 
فعلی  تغییرات  وقوع  به دنبال 
نگرانی بســیاری دربــاره آینده 
و سرانجام کســب و کار و تهیه 
دارند! روزانه شــان   مایحتــاج 

/ تسنیم

بازتــاب آثــار وضعــی »جنــگ« در متــون ادبــی مقــارن 
بــا رویــداد آغاز می شــود و تــا نســل های بعد ادامــه پیدا 
می کنــد و در هــر دوره، آینــه وار؛ گزارشــی از زمــان تولیــد 
اســت کــه عمیقــاً بــا روزگار خــود انطبــاق دارد. بدیهــی 
اســت هرچقدر از دوره جنگ دورتر می شویم، مکانیسم 
تولید متون از گزارش گونگی و تهییج به جامعه شناســی 
جنــگ و ســوگیری های انســانی پوســت اندازی می کنــد. 
نخســت  دوره  آثــار  قهرمان آفرینــی  و  آرمان خواهــی 
همان قــدر قابــل اعتنــا و ارجمنــد اســت کــه تقابل هــا و 
تعارض هــای متأخر. در واقــع این خاصیت آینه گی هنر 
اســت کــه با ابــراز و اظهــار نســل ها و پــردازش رویدادها 
به زعــم خویش؛ خودآگاه و ناخــودآگاه به تدوین و تولید 
اســتنادهای تاریخــی می کوشــد. »تئاتر« نیز هــم چون دیگر هنرهــا در مواجهه 
بــا تعرض ســرزمینی و اشــغال خاک وطن؛ تکلیف شــهروندی خــود را مقطع 
به مقطــع از ترغیب و توجیه، قداست بخشــی، ســتایش  انگیزی، ترمیم روانی، 
امیدآفرینــی، عوارض نمایــی و در نهایــت انتقــاد از سرنوشــت بازمانــدگان و 
اعتــراض به چرایی جنگ ابراز داشــته اســت که حاصل این تفکــر؛ تولید متون 
و آثــاری نمایشــی اســت کــه بســیاری از آنهــا در خاطر مخاطبــان تئاتــر امروز، 
بی زوال اســت. از جمله نویســندگانی که نامــی گره خورده به تئاتــر جنگ دارد؛ 
»حمید آذرنگ« اســت. درک مســتقیم جنگ و ماندگاری آلام و ابتلائات آن و 
تعلقات روحی روانی آذرنگ در تألیف نمایشنامه هایی هم چون روزی روزگاری 
آبــادان، خنــکای ختم خاطــره، دو لیتــر در دو لیتر صلح، هتلی هــا و همچنین 
تــرن به خوبی قابل مطالعه اســت. آذرنگ بیش از هر چیــز به طرح ناپیداهای 
جنگ و نشانه شــناختی های هنری آن و بازتعریف آدم هایی پرداخته اســت که 

تجربه های زیستی مستقیمی در آن داشته اند.
نمایشــنامه »دو متــر در دو متــر جنــگ« متولد مداومــت جنگ در ســالیان پس از 
جنگ است. در این متن، مؤلف با احضار آدم هایی که روزی در خاکریزهای مقابل، 
یکدیگر را دشــمن می دانســتند، گفت و گوآفرینی می کند و با انتشار مویرگی عنصر 
طنز در مواجهات طرفین جنگ، به ارزش خاک و شرف دفاع از میهن تأکید می کند. 
آذرنگ در این نمایشــنامه هیچ موقعیت جغرافیایی را طرح نمی کند و با سرباز و 

فرمانــده خطــاب کــردن شــخصیت ها، 
مشــمولیت بیشــتری بــه اندیشــه خــود 
می دهد. واقعیت گرایی و صراحت متن 
بیشــتر از هر چیز نگاه مرسوم و ملال آور 
بــه ادبیات جنــگ را تغییر داده اســت و 
مؤلــف بی هیــچ اغراقی و صرفــاً با تکیه 
بــر الگوهــای شــاعرانه ذهنــی خــود، به 
برساختن شــخصیت ها کوشیده است و 
این عام بودن شــخصیت ها و همزبانی 
بــا مــردم، منتــج بــه همذات پنــداری با 
متــن و کلیــت معنایی آن شــده اســت. 
آذرنــگ در دو متــر در دو متــر جنــگ؛ با 
تقلیــل واژه »جنــگ« و ارزش افزایــی به 
»دفــاع«، از رســانه تئاتر ســود می جوید 
و بــا ایده پــردازی خلاقانه خود، فلســفه 
گفت و گــو را بــه عنــوان عــلاج معرفــی 
می کند هرچند طنز تلخ پایانی نمایش که شــخصیت ها را ســربازانی دفن شده در 
منطقه ای جنگی معرفی می کند؛ مؤید این نکته می تواند باشد که هم چنان جنگ 
باقی اســت و بشــر نتوانسته اســت گریزی برای زیاده خواهی و افزون طلبی خویش 
بیندیشــد که بدان پایبند بماند. نمایشــنامه دو متر در دو متر جنگ در سال ۱۳۸5 
توســط نیما دهقان به صحنه رفته اســت و بازخوانی آن بخصوص در سالروز آغاز 

جنگ تحمیلی لطفی دیگر خواهد داشت:
فرمانده 2: پسرم، حالا برای خودش مردی شده

سرباز ۱: من سوخته بودم. یه مشت خاک سیاه
فرمانده۱: داره یادم میاد. زنم، مادربچه هام
فرمانده2: دخترم تا زبون باز کرد راهی شدم

سرباز ۱: اینجامو بوسید
سرباز 2: فقط همون یه جات نسوخته بود

سرباز ۱: مادرم! مادرم! یعنی هنوز زنده هست؟
]سکوت زمان می گذرد.[

تئاتــر هنری مردمی و در عین حال فرهیخته 
و در واقع فرهنگ ســاز اســت و هــر مملکتی 
که برای ساختن و بقای فرهنگش هزینه کند 

همواره سرپا و سربلند می ماند.
اگــر دلمــان لــک زده برای یــک تئاتــر ناب و 
اســتقرار تئاتــری که ســراپا متفکــر، فرهیخته 
و انســان ســاز باشــد، باید که بر آن آگاهانه تر 
و عامدانه تــر تأکیــد ورزیم و بایــد هنرمندان 
مســتقل و فرهیختــه را کــه هیچ نــوع دیدگاه 
ســودجویانه بــه آن ندارنــد، تحــت حمایت 
قــرار دهیم. حمایــت همه جانبه کــه مکانی 
برای تمرین پیوســته و پابرجایی گروهشــان داشته باشند و تعیین 
یــک مقرری کــه ارتزاق روزانه شــان بی چون و چرا فراهم باشــد و 
در نهایــت برنامــه درســت بــرای انتخاب و نوشــتن متــون درخور 
تأمــل و فرهنــگ ســاز در ایــن گروه هــا ممکــن شــود و در نهایــت 
داشــتن تالارهای نمایشی مناسب و پیوستگی ارتباط با مخاطبان 
و تبلیغاتــی کــه مردم را به ســوی همین تئاتر ناب و فرهنگ ســاز 
بکشــاند. پیامــد این حضور داشــتن و ســاختن آدم هــای باانگیزه 
بــالای حیات اســت کــه در زندگــی و کار و تحصیل مــدام با نیروی 
خلاقیــت به دنبــال نوجویــی و ایجــاد ســازوکاری بهینــه هســتند و 
اینــان بــرای ایجــاد یک وضعیــت بهتــر همگانی برخواهــد آمد و 
همگرایــی ملی و انســانی نیز برای ســتیز با بیگانه و نیروهای شــر 
تواناتــر خواهد شــد و در نهایت بســتر مردمی نیرومند و واکســینه 
شــده نســبت به بلایای بیگانگان ممکن تر خواهد شد و همه اینها 
انــگار کــه لاادری اتفــاق می افتد چــون ذات هنر و بویــژه هنر تئاتر 
همین بی واســطه  بودن ها، تأثیرات و القائات غیرمستقیم است و 
این همان نگره پویا و خلاقی است که هر نظم نوینی باید که برای 
 ارائه فضاهای ســازگار و همگانی شــدن یک آنتروپی کارآمد از آن 

بهره مند شود.
بنابراین حمایت از تئاتر در کشــور ما بیشــتر از هــر جایی می تواند 
پــردازش  بــرای  اســت  وســیله  یــک  تئاتــر  چــون  باشــد  الزامــی 
غیرمســتقیم یــک فرهنگ پویــا و کارآمد که مردمان را نســبت به 
هم حســاس تر و نســبت بــه یــک روال رو به پیــش متعالی تر نگه 
مــی دارد. تئاتر نیازمند توجه و حمایت اســت که پای ســودجویان 
و افــراد ضدفرهنــگ از آن کوتاه شــود کــه اینان آفت و آســیب اند 
که هر جایی باشــند جز فســاد و تبهکاری ارمغانی در پی نخواهند 
داشــت و اگــر در صحنه ابتذال و انحطاط پیوســته جاری و ســاری 
باشــد، پیامدش برهم ریختگی جامعه و گسترش ابتذال در همه 
زیــر و بــم زندگــی خواهد بــود. در نبــودن و بســتن تئاتر نیــز انگار 
چیــزی را از دســت داده ایم و نداشــتن و فقــدان تئاتر نیــز ما را به 
نوعــی با دردســرهای دوچنــدان همــراه می کند پس همــان بهتر 
کــه سیاســت ها و تدبیرات آگاهانــه تری در پس و پیــش تئاتر قرار 
دهیــم و رکن اصلــی اش همانا بودن یک تئاتر حمایتی اســت که 
در آن افراد متخصص و فرهیخته را که از بار معنایی و مســئولانه 
تری نیزنســبت به جامعه برخوردارند، گردهم آیند و حتماً اینان 
دلسوزانه تر و هوشمندانه تر در تئاتر به دنبال ارائه فضایی به یقین 

فرهنگی برخواهند آمد.
تئاتر هنر مردمی و برای مردم است اما کسانی در مقام نویسنده، 
کارگردان، بازیگر و طراحان باید در صحنه حضور پررنگی داشــته 
باشــند کــه از جنس خــود تئاتر و برآمــده از اصالت هــای فرهنگی 
باشــند و بدانند که تئاتر آیینه تمام نمای طبیعت است و در واقع 
انسان را به شکل طبیعی اش در مقابل انسان قرار می دهد و این 
همان فرایند و تزکیه ای است که در تئاتر باید ممکن شود. حالا در 
نبــودن این حمایت ها و ایجاد یک فضای نســبتاً خصوصی که هر 
کســی برای بقای کارش دســت به هر سیرک و تماشــایی می زند، 
این در واقع عین ابتذال اســت و پیامدش فراگیر شــدن ابتذال در 

کل ارکان جامعه است.

تجربه زیستی جنگ

کاش این دنیا 
هم مثل یک 

جعبه موسیقی 
بود، همه 

صداها آهنگ 
 بود، همه 

حرف ها ترانه.

 هنرمندان 
در فضای 

مجازی

در دو سالی که کرونا آمده، واقعاً همه چیز را درگیر خود کرده است. به نظرم باید فکری خاص برای این معضل شود. 
ما واقعاً آمادگی چنین اتفاقی را نداشتیم و تجربه کافی هم در این زمینه نداشتیم؛ بنابراین ،این دوری هایی که از 

کرونا حاصل شده است ممکن است نسل خوش اخاقی را تحویل جامعه ندهد، یعنی به نوعی نسل فعلی از این 
بی ارتباطی ها خسته شده اند. ما با وجود کرونا عصر خاصی را می سازیم. در شرایط کرونایی و دشواری هایی که برای 

همگان پدید آورده است، چشم امید ما در زمینه کمک رسانی عاوه بر دولت به خود مردم هم هست؛ به دلیل اینکه 
مردم واقعاً شهر را آلوده می کنند.

از صحبت های این صداپیشه با ایسنا

شمسی فضل اللهی: کرونا نسل خوش اخلاقی تحویل جامعه نخواهد داد

روز گذشــته در میــان انبــوه خبرهــای منتشــر شــده در فضــای مجازی، به نســبت 
ماه هــای اخیــر شــرایط آرام تری ســپری شــد؛ آنچنــان که بخــش عمــده ای از این 
مطالــب بــه خبرهایــی دربــاره ســریال ها و فیلم هــای در حــال ســاخت همچون 
»افــرا« اختصــاص دارد کــه بــا اســتوری »مینــا وحیــد« بازیگــر ایــن مجموعــه 
تلویزیونــی منتشــر شــده و البتــه خبرهــای خوبــی کــه از جمله شــان می تــوان به 
صــدور پروانه نمایــش »روزی روزگاری آبادان« اشــاره کرد که خبــر آن را »حمیدرضا آذرنگ« منتشــر 
کــرده اســت. در کنار اینها شــادباش اهالی ســینما و تئاتر بــرای هنرمندانی همچون »فرهــاد آئیش« و 
»الهــام پاوه نژاد« هم دیده می شــود. اتفاق دیگری که خوشــحالی هنردوســتان را رقــم زده اختصاص 
 جایــزه ویژه داوران »فســتیوال ولــز بریتانیا« برای فیلم »شــنای پروانه« به کارگردانــی »محمد کارت« 

است.

پیاده رو

ارمغان بهداروند
پژوهشگر تئاتر

یادداشت

رضا آشفته
منتقد

آیین

 اسماعیل علوی
دبیر گروه پایداری

ماجرای برادران شیردل
آسترید لیندگرن، از نویسنده های سرشناس معاصر 
مشــهورترین  از  اســت.  ســوئد  در  کــودکان  داســتان  
جوراب بلنــد«،  »پی پــی  می تــوان  او  نوشــته های 
»میومیــو جــان« و »دره گل ســرخ« را نــام بــرد. او 
در کتــاب »دره گل ســرخ« کــه بــا ترجمــه »عزیزالله 
قوطاســلو« و در انتشــارت ســوره مهر منتشــر شــده، 
کوشــیده با دیدی عمیــق و زبانی کودکانه به تفســیر 
دنیــای پس از مــرگ بپردازد. داســتان ایــن کتاب از 
زبان کودکی به نام کارل شــیر است که در دو سالگی، 
پــدرش بــه دریا مــی رود و هیــچ وقــت برنمی گردد، 
بنابرایــن او بــه همــراه مــادرش، زیگــرد و بــرادرش 
یوناتــان زندگــی می کند. کارل به علــت بیماری نمی تواند به مدرســه برود 
و در بســتر بــه ســر می بــرد. او منتظر لحظه مرگ خود اســت امــا در کمال 
ناباوری در یک آتش ســوزی برادرش فوت می کند. به دنبال از دست دادن 
بــرادر و بی تابی هــای بســیار، او نیز از دنیــا می رود. دو بــرادر در دنیای پس 
از مرگ یکدیگر را پیدا می کنند و داســتان های 
کتــاب از اینجــا شــروع می شــود. هنگامــی کــه 
آنهــا پابه پــای هم می تواننــد در برابــر بدی ها 
پیروز شــوند. در ابتــدا و در چاپ های قبلی نام 
اصلــی کتــاب »بــرادران شــیردل« بــود اما در 
چاپ جدید نام این کتاب به »دره گل ســرخ« 
تغییر پیدا کرده اســت. لیندگــرن در این کتاب 
ســرزمین پس از مرگ را با توصیف بسیار زیبا 
از دشــت ها، دره ها، رودخانــه، باغ و... بخوبی، 
به تصویر کشیده است. همین موضوع، قدرت 
تخیل و مهارت کامل نویســنده در ســاختن موقعیت های خاص را نشــان 
می دهد. او در تمام داســتان ســعی دارد روحیه از خودگذشتگی و وفاداری 
را بــه مخاطــب بیامــوزد. »دره گل ســرخ« اثری اســت الهام بخــش درباره  
مردان و زنان و نوجوانانی که می کوشند تا با شفقت و گذشت و خودباوری 
خــود و دیگــران را نجــات دهنــد. این رمان مــا را در راهی پیــش می برد که 
پــر اســت از ماجراهــای گوناگــون و پرشــور که هــم مایه ســرگرمی اند و هم 
آگاهی بخش. البته تصویرسازی های کتاب هم طبیعتاً جذاب بوده است و 

در همراهی بیشتر با داستان ها نقش پر رنگی دارند.
ë دره گل سرخ
ë نویسنده: آسترید لیندگرن
ë مترجم: عزیزالله قوطاسلو
ë نشر سوره مهر

پیشنهاد

شیما کرمی
روزنامه نگار

ë خبر
حمیدرضا آذرنگ هم روز گذشــته خبری برای سینمادوســتان داشــته، آن طور که در اینستاگرام 
نوشــته، فیلم ســینمایی »روزی روزگاری آبادان« موفق به کســب پروانه نمایش شده است. این 
فیلــم قرار شــده به کارگردانی آذرنگ و تهیه کنندگی عبدالله اســکندری و علــی اوجی بزودی در 
سینماهای کشور اکران داده شود. »روزی روزگاری آبادان« کاندیدای هفت رشته سیمرغ بلورین 

فاطمــه  شــده.  هــم  فجــر  فیلــم  جشــنواره  از 
معتمد آریا، محســن تنابنده، الهام شــفیعی، 
هیــراد آذرنــگ، ســهیل جمالــی، امیرحســین 
ابراهیمــی و ســهیل دانــش اشــراقی از جملــه 
بازیگرانی هســتند که در این فیلم ایفای نقش 
کرده اند. اما اگر بخواهید مختصری هم درباره 
داســتان آن بدانیــد، ماجراهــای ایــن فیلم در 
آبادان ســال ۸۱ سپری می شــود. خانواده پنج 
نفری »مصیب« در آخرین روز ســال مشغول 

خرید شــب عید هســتند اما به دلیل حال بد »مصیب« که ناشــی از گرفتاری اش به مواد مخدر 
اســت دچار کشمکش می شوند. در اوج تلاش مادر خانواده برای به آرامش رساندن خانواده به 
نــاگاه اتفاقــی غیرمنتظره همه آنها را غافلگیر می کند. اولین نمایش این فیلم در ســی و نهمین 

جشنواره فیلم فجر انجام شده است.

یک پیشنهاد نمایشی:

حمایت از تئاتر الزامی است

ë دو متر در دو متر جنگ
ë حمید رضا آذرنگ 
ë نشر نودا


